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 بسم الله الرحمن الرحیم

 هدر فقه امامی بدعت عنوان تحقق در مکلف هاینقش ذهنیت
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 چکیده

های مکلف )مثل قصد یا باور او( است. برای تبیین نقش این درباره افعال مکلف، فی الجمله تابع ذهنیت« بدعت»صدق عنوان 

 حقیقدر این تها در صدق بدعت، نظریات و ضوابط گوناگونی در فقه امامیه ابراز شده است که خالی از مناقشه نیستند. ذهنیت

به  مقید "بدعت"صدق شود که استعمالات این دو در احادیث امامیه نشان داده میوجه به با ت« ابتداع»از « بدعت»با تفکیک 

زاع عرفی انت»ضابط صدق بدعت،  نیز امکان انتزاع بدعت از فعل مکلف وجود دارد. قیود ذهنیتی نیست و بدون قصد یا باور خاص

 است.« احداث در دین

 

 کلیدواژگان

 فقهی ، ضابطفقه امامیه ناد،ذهنیت، اعتقاد شرعیت، قصد اسبدعت، 

 

 مقدمه

که موضوع بدعت علاوه بر این. به آن معطوف است شایانی توجه در فرهنگ اسلامیفقهی است که  از جمله عناوین "دعتب"

باب محدد فقهی ندارد و  بحث درباره آن اولا شود. به همین جهتبرخی احکام شرعی است، از محمولات فقهی نیز محسوب می

در قواعد فقهیه و اصول مورد بحث واقع  گاهی لذا در تمام ابواب فقه نشان بدهد. خود را تواندتغییر نگاه درباره آن می ثانیا

که رود، در عین این. بدعت از یک فرع فقهی ساده فراتر میاندپرداختهشود و گاهی هم در فروعات فقهی و طردا للباب به آن می

حرمت  گذاران،وجوب برخورد با بدعت آن وجود دارد؛ مثل حرمت ارتکاب، وجوب إماته، حولفقهی متعددی احکام تکلیفی و 

بحث فقهی از کانون مباحثات فقهی فقهای امامیه دور مانده و  بدعت خواهیم دید که با این همه، .هها و غیراحترام به آن

 حول آن شکل نگرفته است. –آن صورت که حق مطلب را أدا کند  – مستوفایی
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مسأله مبتلی به ماست، هم از این جهت که برای  بدعتاولا از جهاتی دیگر نیز مهم است.  بدعت شناسیبحث درباره مفهوم

ا ناخواسته ی کهح کرده باشیم و هم برای احتراز از اینآمیز موجود، لازم است به درستی عنوان را منقهای بدعتمقابله با تدین

به  اکی از اهتمام شارعحآن در تقبیح بدعت و شدت مبغوضیت  شریعتلسان  انیاث ی گردیم.هایالتفات خود گرفتار بدعتبی

جایگاه فرائض و سنن در زندگی اسلامی  و است "سبک زندگی اسلامی"یکی از اجزاء محوری  "سبک تدین" ثالثا مسأله است.

ها و ورزی در فرهنگسبک های جدید دینای است. بسط تمدنی اسلام این پرسش را به دنبال خواهد داشت که جایگاه ویژه

شتر بی؟ اهمیت این مسائل هنگامی ها پذیرفتنی استو در چه چارچوبی تنوع تدین های مختلف چه حکمی خواهند داشتاقلیم

مجموعه این نکات، بحث از عنوان بدعت را به  .زندگی بشری تعمیم بدهیم د شد که قلمرو شریعت را به تمامی ساحاتخواه

 کنند.ناپذیر تبدیل میضرورتی اجتناب

دهد. پرسش اصلی ها رخ میهایی که در مقام اثبات بدعتپژوهی، مسائل متعددی وجود دارد، از جمله پرسشتدر حیطه بدع

. در کلمات فقهای امامیه، بعضا به ضوابطی ذهنی برای تحقق بدعت های ثبوتی تحقق بدعت استمقاله حاضر درباره ضابط

ها مثل باورها یا قصدها یا انگیزه –های فاعل شود، این است که ذهینتچه در این مقاله به آن پرداخته میآنتصریح شده است. 

 فعل او به چه نحوی تأثیرگذارند؟ در بدعی شدن –و احساسات 

 پیشینه بحث 

برای نمونه ) نداشیعه، ناظر به برخی منازعات کلامی بین تشیع و تسنن نگاشته شدهها درباره حقیقت بدعت در وشتهبسیاری از ن

ها های فقهی خوبی نیز در آنبعضا بحث کهگذشته از این . این آثار،(6931رضوانی،  و 6261و باقری،  6241نک: شرف الدین، 

 قبول مورد منابع به یا و به وقایع تاریخی دوره خلفا یا نگاهشان لذا و صبغه فقهی نه دارندصبغه کلامی  عمدتاشود یافت می

 .است گشتهطرف مخاصمه معطوف 

ز ا گرفته است و نظریات متنوعی را شکل داده است. صورتتری درباره بدعت های دقیقدر متن فضای فقهی و اصولی بحث

بحث درباره مصادیق و ضوابط  –ق(  291ق( و سید مرتضی ) 269در آثار شیخ مفید ) –نخستین متون فقه دوره فقه تفریعی 

است. درباره ضابط ذهنیتی بدعت نیز این  به وجود آمدهایی در این میان هتوان یافت. با گذر زمان، اختلاف دیدگاهبدعت را می

امامی در  در فقه اصلی این تحقیق پرسش چهتاریخآن و خصوصا  پیشینهدر متون فقهی انعکاس یافته است که  هااختلاف نگاه

 مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  بخش دوم

ها این پژوهش هایی با موضوع بدعت است.نامهها و پایانها، کتابحاکی از وجود مقاله ،بدعت اما پیشینه پژوهشی معاصر پیرامون

سی ها را بررپیامدهای بدعت یا هاگیری و وظائف در قبال بدعتهای شکلاند یا ریشههای تاریخی پرداختهبه برخی بدعتگاهی 

 .پرداخته شده استنیز  مسأله اصلی این پژوهشها اند و در تعداد معدودی از آنکرده
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برای  "بدعت"ها لحاظ شده است، حاکی از این هستند که پرسش از ضابط ذهنیتی مقالاتی که مسأله پژوهش حاضر در آن

بدعت و "و  "بدعت در فقه اسلامی"مقاله  دو باید به ترین این مقالاتاز مهم نویسندگان آن مقالات حائز اهمیت بوده است.

از آن  نیز هانامهبرخی پایان ( که6936و  6939علی برجی اشاره کرد )برجی، نوشته یعقوب "های احیای دین در اسلامجنبش

نوشته محمدرضا  "گذاران نزد عالمان شیعی و سنیبدعت و بدعت" از مقالات دیگر باید به (.6933، )جلالیان اندتأثیر پذیرفته

نامه کلام اسلامی است که تحت عنوان فصل 32نام در شماره ای بی، مقالهدر نهایت. (6934)ملانوری،  اشاره کردملانوری 

 .(6933نام، )بی منتشر شده است "(6بدعت )"

و  ها منقح نشدهاند اما به نظر نگارنده اولا ابعاد مسأله در آناهمیت مسأله شدهکه به درستی متوجه ر عین اینمقالات مذکور، د

 ابعاها صورت نگرفته است و ردر آن فقهاثالثا تتبعات کاملی در احصاء نظرات  ثانیا متضمن برخی اشکالات تحلیلی هستند و

اند دهبو گشا برای نگارندهحاوی نکات خوب و راه در عین حال، ها کافی نیست.در آننقلی امامی  توجهات فقه الحدیثی به تراث

حاضر سعی داشته که از خلاهای فوق مبرا  تحقیق ها ادای احترام بکنم.دانم که به نویسندگان آنجا بر خود لازم میدر این و

ابع فقهی و حدیثی شیعی مراجعه داشته باشد، در عین باشد و هم در مقام توصیف نظرات و هم در مقام داوری به درستی به من

 تر نیز هست. جای کار بیشحال تتبعات مقاله نسبی هستند و 

شود. در و برخی مفروضات پژوهش حاضر ارائه می اشاره ساختار مقاله به این صورت است: در بخش اول به تحریر محل نزاع

 به در بخش سوم مشتمل بر هفت نظریه است. شده است کهبندی تبخش دوم نظریات فقهای امامیه پیرامون مسأله صور

ه دارد کپرداخته شده است. نظریه برگزیده ابراز می راجحو اثبات نظریه  نظرات مرجوح و نقد بایستههای معنایی تفکیک

 .نیستند "بدعت" صدقشرط  دخیل هستند اما "ابتداع"در تحقق عنوان  های فاعلذهنیت

 نزاعتحریر محل  :یکمبخش 

 . دخالت ذهنیت مرتکب در تحقق عنوان بدعت1/1

ه در مرتکب بدعت ملاحظه شد ذهنیتی در ارتکاز بسیاری از فقیهان، حضور یک قید شود کهاز آثار متقدم فقه امامیه آشکار می

 . اندگفته سخن "به دین قصد اسناد" برخی از قیود دیگری مانند اند ویاد کرده "اعتقاد شرعیت"از آن با  برخیاست. 

ان سگردد، مواردی است که صورت ظاهری دو فعل با هم یکمی هار گرفتن قید ذهنیتی درباره بدعتکه باعث در نظ اینکته

گردد و که یکی بدعت تلقی میگردد و دیگری سنت، یا اینهای متفاوت است که یکی بدعت تلقی میاست و به خاطر ذهنیت

وجه رسد تبه نظر می گردد.هایی ارائه مینمونهبرای روشن شدن این نکته، سم سنت و بدعت. عرفی و خارج از مقدیگری فعلی 

 گیری ارتکاز وجود قید ذهنیتی است.هایی از این دست، منشأ شکلبه نمونه
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 تمایز بین حیطه دینی و حیطه عرفی

شوند و رفتارهایی از ایشان نه من باب سنت یا شناخته میدر سیره پیامبر ص و امامان ع، رفتارهایی از ایشان در حیطه دینی 

برای نمونه، هنگامی که از امام صادق ع درباره غسل . شوندفریضه بودن بلکه من باب زندگی عرفی و عادات در نظر گرفته می

، 6213)کلینی،  "و العرقربما فعلت و أما من السنة فلا و لکن من الحر "اند: شود امام ع فرمودههنگام رمی جمرات سؤال می

 در منابع سنی نیز چنین تصریحاتی یافت«. که سنت باشد بلکه به خاطر گرما و تعرقچه بسا انجام دهم، البته نه این( »2/234

به پهلو دراز کند که رسول الله ص بعد از نماز فجر، ق( در مسندش از عائشه روایت می 446شود. عبد الرزاق صنعانی )می

پیامبر نه به خاطر سنت دراز ( »9/29، 6931)صنعانی،  "لم یضطجع لسنة و لکنه کان یدأب لیله فیستریح"، اما کشیدندمی

یوسف قرضاوی با نقل این حدیث، مایز بین حیطه عرفی و دینی را  «.کردندکشیدند بلکه بعد از تهجد شبانه، استراحت میمی

 تواند چنین نقشی ایفا کند.نمی "قصد قربت"ید که خواهیم د(. 62، 6933داند )قرضاوی، قصد قربت می

 تمایز بین سنت و بدعت با قصد موجهه

 نماز ضحی و نماز تحیت مسجد درتوانند سنت را به بدعت تبدیل کنند و بالعکس. دانیم که گاهی قصدها میما فی الجمله می

ست د درباره نماز ضحی درروایتی  بخشد.فعل را تحقق می تهویاست که  عنوانصورت ظاهری تفاوتی با هم ندارند و این قصد 

شده که برخی  باعثشاید این نکته (. 6/111، 6269)صدوق،  دارد. امکان برقرار کردن این تمایز با نیت و قصد است که ظهور در

 اند.را ضابط ذهنیتی صدق بدعت تلقی کرده "قصد اسناد به دین"

 شناسیمفهومحکم از شناسایی . تمایز 1/2

توان پذیرد و میپژوهی حائز اهمیت است، این مسئله است که آیا بدعت، انقسام حکمی مییکی از مسائلی که در حیطه بدعت

این مسأله موضوع پژوهش حاضر نیست، بلکه ما در پی شناخت  از بدعت خوب و بد یا از بدعت مکروه و حرام سخن گفت یا خیر.

ق آن هستیم. در عین حال، اشاره به بحث انقسام حکمی خالی از لطف نیست، خصوصا برای معنای بدعت و کشف ضابط صد

 ملاحظاتی که در انتهای مقاله آورده شده است. 

موسوی عاملی، برای نمونه بنگرید به اجمالا باید گفت که نظر مشهور متأخرین امامیه، حرمت هر نوع بدعت در دین است ) 

(. 4/933، 6219و اردبیلی،  1/933، 6263حسینی عاملی، و  4/412، 6261، مجلسیو  4/962، 6423سبزواری، و  2/31، 6266

( و گاهی 2/622، 6263)شهید اول،  سابقه نیست و گاهی به آن تصریح شدهدر عین حال، قول به بدعت مکروه در امامیه بی

هر قسم  "کل بدعة ضلالة"مطابق روایت مستفیض نویسنده (. 6/922و  4/431، 6213)محقق حلی، تلویحا پذیرفته شده است 

لبد طتر میتبیین پاسخ این پرسش مجالی وسیعرسد؟ ه حرمت میاما آیا همواره این مذمومیت به درج داند،بدعتی را مذموم می

 و از موضوع این مقاله خارج است.
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 . وجود حیطه عرفی1/3

شود. های عرفی، مصداق بدعت شمرده نمیین معنادار است و نوآوریبدعت در حیطه د اند کهپژوهان تصریح کردهبدعت عمده

م های فکری در اسلاجریان کهباید گفت این نکته مبتنی بر فرض وجود حیطه عرفی متمایز از حیطه دینی در زندگی است. 

ها نیز با خصوصیاتشان خارج از حیطه ها و حرفهکه حیطه صنعتدارند، به نحوی قلمرو دین ای ازتلقی گستردهوجود دارند که 

 یعیمتأخران شاین نگاه در  .شوندمیبدعت تلقی در این دیدگاه،  نیزها ها و حرفهصنعت ولو درنوآوری  لذا گیرند،دین قرار نمی

دیده تجدد و نوگرایی ولو در امور معاش، از مصادیق . مطابق نظریه این گروه، پ(633-632، 6931نیز قائلینی دارد )نصیری، 

نیز در هنگام ظهور، امری جدید آشکار  )عج( گردند و اصولا اسلام با امور نو و تازه موافق نیست. مهدی موعودبدعت تلقی می

 . نمایدو اسلام نخستین را اجرا میزند و از نها را کنار میکند بلکه بدعتنمی

شویم و عجالتا یک حیطه عرفی برای زندگی مفروض گرفته رض داوری درباره نقد یا اثبات چنین قولی نمیدر تحقیق حاضر، متع

 نیز قابل پیگیری است. حتی در نگرش مذکورشده است. هرچند پرسش از وجود قیود ذهنیتی در عنوان بدعت 

 نظریات درباره مسألهدوم: بخش 

 ها عبارتند از:اعل در تحقق بدعت قابل احصا است. این نظریههای فمطابق جستجوها، هفت نظریه در باب نقش ذهنیت

قصد عبادت و قربت  -9قصد اسناد  -4اعتقاد شرعیت  -6اند: نظریاتی که قیود ذهنیتی خاصی برای تحقق بدعت ذکر کرده -الف

 تدین -2

 -3انتزاع عرفی دلالت بر شرعیت  -1جعل برای دیگران  -1اند: نظریاتی که قیود ذهنیتی برای تحقق بدعت در نظر نگرفته -ب

 انتزاع عرفی احداث در دین

 . نظریه اعتقاد شرعیت2/1

، 6211و  6/621، 6213)طوسی، شود یافت می ق( 211) در کلمات شیخ طوسی "اعتقاد شرعیت"فقهی به  هایاشارهنخستین 

 . گرددباز می –جبل عامل  مکتب حله و – فقهای دوره میانیهای پررنگ در این باره به ، اما تصریح(49

در تحلیل غَسل ثالث در وضو و بدعت . اشاره کرد ق( 341) علامه حلیآراء  توان بهای از حوزه فقهی حله میوان نمایندهبه عن

هو  کین فیه، و ذلان اعتقاد شرعیتها إدخالا لما لیس من الدها غیر مشروعة، فکو أما کون الثالثة بدعة فلأن": نویسدبودن آن می

که سومین شستن بدعت است به این دلیل است که این کار تشریع نشده، پس این( »4/646، 6264)علامه حلی،  "معنى البدعة

  «.به شرعیت آن، وارد کردن چیزی در دین است که در آن نیست، و این معنای بدعت است اعتقاد
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اعتقاد "و ق( نیز به عنوان نماینده حوزه فقهی جبل عامل این تصریحات بسیار بارز است  331در اندیشه فقهی شهید اول )

تغییر هیئت  برای مثال ایشان (.9/964و  4/634و  6/211و  4/411، 6263)شهید اول، شود ضابط تحقق اثم تلقی می "شرعیت

 اثم تشرعی اعتقاد خاطر به باشد شرعیت اعتقاد با اگر – را ق در مقدمات وضواستنشا بر مضمضه تقدیم حتی –مستحبات را 

  (.4/636، 6263)شهید اول،  کندمی تلقی

ه شرعیت ارائه داد ک ای از اعتقادشدهتوان تصویر اصلاحاما میمشکلاتی را به دنبال دارد،  "اعتقاد شرعیت"ضابط خواهیم دید 

 .را به درستی بازنمایی کند ارتکاز فقهی این عالمان

 . نظریه قصد اسناد2/2

ای اصحاب، مانند میرز متأخرانکند. در عبارات تنی چند از را یک جریان فقهی گسترده حمایت نمی "به دین قصد اسناد"ابط ض

، 6269و  6/433، 6263شده است )قمی،  تصریحق( به آن 6921ق( و میرزا حبیب الله کاشانی )متوفای 6494قمی )متوفای 

وان تون آن وجود ندارد. البته می(. در عین حال در همین موارد نیز بحث استدلالی یا تحلیلی پیرام63، 6212و کاشانی،  6/693

 گونه که در تحریر محل نزاع اشاره شد.همان از بدعت شده است، "قصدی"وجب تلقی م ملاحظاتیکه چه احتمال داد 

 دت. نظریه قصد قربت یا قصد عبا2/3

ق( در تعریف بدعت  331اند. شاطبی )در عنوان بدعت اشاره کرده "قربتقصد "پژوهان در اهل سنت به وجود قید برخی بدعت

)شاطبی،  "طریقة فی الدین مخترعة تضاهی الشرعیة یقصد بالسلوک علیها المبالغة فی التعبد لله سبحانه"چنین آورده است: 

ین که شبیه شریعت است و با سلوک در آن، مبالغه در بندگی خداوند سبحان قصد در دساختگی ای طریقه( »6/93، 6214

اند )نک: های مطلوب پذیرفتهبسیاری از عالمان اهل سنت قصد قربت را به مثابه مایزی برای بدعت از نوآوری «.شده است

 (.42، 6933قرضاوی، 

چنین به  ق( 6443کاشف الغطاء ) . از عبارات مرحومیافت نشد کسی که صراحتا قائل به چنین تقیدی باشد در فقهای امامیه،

ات ، بدعت را مختص باب عباد"بدعت"و  "سنت"اند و به قرینه تقابل قائل به چنین تقیدی بوده فقها آید که بعضیدست می

 مقالات معاصر،در برخی از  (.6/413، 6244)کاشف الغطا،  اندکردهتلقی میرا عام و شامل معاملات  "تشریع"اند و عنوان دانسته

)برجی،  دانسته استمیبدعت  قید تحقق را "قصد عبادت یا قربت"که ایشان نسبت داده شده  ق( 6661) جلسیعلامه مبه 

 شرط کافی ،فعل غیر عبادییک دهد که عبادی دانستن . این انتساب صحیح نیست. عبارات مجلسی نشان می(943، 6939

، 6219)مجلسی، آن تصریح کرده است  لازم نبودنگفت به  توانبلکه می است، ندانسته لازم را شرط بدعت بودن است اما آن را

4/412.) 
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 . نظریه تدین2/4ّ

 کند. باورها، عواطف، انسان به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه، برخی از امور را به مثابه دین خویش اتخاذ می"تدیّن"مطابق نظریه 

ن مختلف یا با کشف ارتکازات  قابل شناسایی هستند. مطابق این نظریه، ضابط صدق بدعت، تدیّن با و رفتارهای دینی از قرائ

هم در فرهنگ روایی ریشه دارد و هم برخی فقهای متقدم امامیه برای ضابط بدعت از آن  "تدیّن"امری غیر دینی است. عبارت 

 "بخلاف المشروع"یا  "تدیّن بالزیادة"گیرد که اه هنگامی صورت میق( گن 223اند. مطابق تصریح ابو الصلاح حلبی )استفاده کرده

 (.443و  694، 6219صورت پذیرد )حلبی، 

 قابل پذیرش است. "ابتداع"تر از اعتقاد شرعیت است و به مثابه ضابط ضابطی جامع "تدیّن"خواهیم گفت که ضابط 

 . نظریه جعل برای دیگران2/5

آغاز  "اعتقاد شرعیت"یک رویکرد انتقادی نسبت به ضابط  ق( 6133از زمان آقا حسین خوانساری ) کهدهد جستجوها نشان می

ق( قرار گرفته  6421ق( در معرض تفکر فقهی مولی احمد نراقی ) 6641شده است و سپس به واسطه آثار آقا جمال خوانساری )

جعل "نراقی با پذیرش اشکالات، ضابط  (.963، 6263اقی، و نر 94تا ب، و خوانساری، بی 4/413تا الف، است )خوانساری، بی

 نهاد کرده است. را پیش "ای دیگرانبر

 –اگر کسی  ."گناهی بر باور پیدا کردن نیست": که است این "اعتقاد شرعیت"قید  نسبت به حاضر فکری اصلی گفتمان انتقاد

باورش رفتار کند مرتکب گناه نشده است. تنها موردی که باور را به شرعیت فعلی باور پیدا کند و مبتنی بر  –اجتهادا یا تقلیدا 

خوانساری در این  آقا جمالالبته (. 4/413تا الف، )خوانساری، بی توان گناه دانست باور داشتن به خلاف ضروریات دین استمی

دین صورت و ب کند تصویرکه درباره مبادی کسب باور انجام شده است  تقصیریسعی بر این داشته که گناه بودن باور را با میان 

در استنباط احکام که غیر امامیه  "اخذ روش باطل". مطابق نظر او، دفاع کند "باور"حرمت  امکان از گفتمان مشهور مبتنی بر

 . (94تا ب، خوانساری، بی) اند موجب حرمت است.مرتکب آن شده

 کند:رد می اصولی ایشناسانه و نکتهمعرفت ایجمال از مشهور را مبتنی بر نکتهنراقی، دفاع آقا مرحوم 

 یست.پذیر نامکان شناسندهیا کمتر از آن، برای  شواهدنیست. داشتن اعتقادی بیش از مقتضای  امری اختیاری "باور" .6

 البته ممکن است مقدمات باورمندی اختیاری باشد اما:

 کند.تیاری باور، حرمت آن به خود باور و فعلی که مبتنی بر آن باور باشد سرایت نمیدر صورت کوتاهی در مقدمات اخ .4

بنابراین نه انجام فعل، نه فعل مقارن با باور خطا، نه نفس باور هیچ یک حرام نخواهند بود. پس حرمت بدعت چگونه تصویر 

تواند برای خودش باور دینی سازی برای دیگران است زیرا شخص نمیپاسخ نراقی این است که حقیقت بدعت، دین شود؟می
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ء شرعا للغیر، و جعله من أحکام الشارع له لا المناط فی الابتداع و التشریع و الإدخال فی الدین: وضع شی"نادرست ایجاد کند: 

 تشرعی به معتقدخلفا  گویدو می کندمی اشاره خلفا گذاریبدعت به سپسنراقی  (.941، 6263)نراقی،  "لنفسه، لأنه غیر ممکن

 نبودند. خود هایبدعت

 .  نظریه انتزاع عرفی دلالت بر شرعیت2/6

هر فعل یا قولی که دال بر دینی  – ق( 6933محقق داماد )مرحوم از جمله  –مطابق نظریه برخی از علمای مکتب متأخر قم 

 لت بر شرعیتدلا عرفی انتزاع ملاک، بلکه ؛ندارد کردن یا قصد نکردن دینی بکند بدعت است و این ربطی به قصدبودن شیء غیر 

  .(9/611، 6261)محقق داماد،  است فعل ناز آ

 ای متأخرفقه برخی در کلمات شد. آورده نظریه قصد قربتدر تعریف شاطبی است که در  "تضاهی الشرعیة" یادآور قیداین قید 

برای اجتناب از محذور بدعت در شهادت ثالثه،  ایشان. هاستشود که مؤید وجود چنین ارتکازی در آننیز عباراتی یافت می

و بهجت،  6/644، 6269)قمی،  انددانسته یا شرط مطلوبیت مطلوب شودتانتزاع عرفی جزئیت از آن به صورتی که گفتن آن را 

جا که قید شباهت شرعی به جهت دلالت دیگران بر شرعیت از آن .(619، 6242ارم، و مک 416، 6291و شبیری،  4/633، 6243

 دیگر تفکیک نکردیم.تلقی شده است، این نظریات را از یک

 "ارائه به دیگران"ب بدعت به مقید شدن ارتکا –خود مرحوم محقق داماد به آن تصریح کرده است  که – از لوازم این نظریه

 .(9/613، 6261)محقق داماد،  ها در ارائه به دیگران معنا خواهد داشتتن "دلالت"است، زیرا 

 انتزاع عرفی احداث در دین برگزیده: نظریه. 2/7

نیز امری  "سنت"گونه که بلکه امری عینی است، همان ،مطابق این دیدگاه، بدعت عنوانی ذهنیتی و تابع قصد یا اعتقاد نیست

گردد. ممکن است کسی از سر ناآگاهی و جاهلانه مرتکب بدعت باشد، لذا باید بین عنوان نمیتعیین مکلفان عینی است و با باور 

تمایز قائل شد. بدعت، معنایی حاصل مصدری دارد و مطابق قواعد صرفی و استعمالات روایی به خود  "ابتداع"و عنوان  "بدعت"

  شود.های مرتکبش اطلاق میفعل مستقل از ذهنیت

 –هاست که نخستین آثار فقه تفریعی در امامیه متعلق به آن –تقاد دارد که تلقی فقهای متقدم مکتب بغداد نویسنده مقاله اع

، اندزیستهق( و برخی شاگردانش که در فضای رقابتی بین المذاهبی بغداد می 269شیخ مفید ) اند.چنین تلقی از بدعت داشته

 گرفتند و همانند روایاتی که در بخش سوم خواهیم آورد،نمیتی در نظر ذهنی یدر توصیفات خویش از بدعت بودن افعال قیود

و شریف  43ب،  6269و 49و  44، الف 6269مفید،  اند )برای نمونه نک:های مرتکب بدعت سخن گفتهیتذهنمطلق از  به نحو

 .(2/29، 6211و  962، 6261مرتضی، 
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توان با ارتکاز موجود در بیشتر نظریات پیشین ملائم را می نظریهاین با ملاحظاتی که در بخش سوم خواهد آمد، چنین هم

 که هر یک از نکات موجود در آن نظریات را به درستی درک کنیم.دانست، مشروط به این

 نظریات و اثبات نظریه برگزیده نقد و بررسیسوم: بخش 

 فیدمشود. در انتها دو ملاحظه که ارائه می نکتهمبتنی بر هشت و نقد سایر نظریات  "انتزاع عرفی احداث در دین"اثبات نظریه 

 .آورده شده استذکر 

 "و ابتداع "بدعت". تمایز 3/1

گذاری است و مبتدع کسی به معنای بدعت "ابتداع" ها بسیار کلیدی است.در این مسأله دو عنوان وجود دارد که تفکیک آن

نسبت به ابتداع معنای حاصل مصدری دارد و بر  "بدعت"کند. کند و دین جدیدی وضع میاست که آگاهانه احداث در دین می

که ما اینک ،کنندچنین قواعد صرفی نیز این نکته را تأیید میاستقصای کاربردهای روایی و همشود. نفس فعل مبتدع اطلاق می

  (.633، 6933اند )صدوق، به آن تصریح کردهن اصحاب برخی از متقدما

 شوند متفاوتند. مطابق برخینوان بار میتمایز این دو عنوان از جهت فقه الحدیثی حائز اهمیت است، زیرا احکامی که بر این دو ع

کلینی، و  9/134، 6269و  413، 6211 و 411، 6219، شود )صدوقملعون است و توبه او پذیرفته نمیاز روایات، شخص مبتدع 

 "صاحب بدعت"رمت اکرام در روایات متعددی ح .(612، 6269حرام است )حمیری،  گذار. یاری و نصرت بدعت(6/12، 6213

 گذاررسد درباره بدعتکه به نظر می (631، 6269و حمیری،  6/413، 6936و برقی،  6/12، 6213)کلینی،  شده استاظهار 

و  6/421، 6931عیاشی، و  4/933، 6213است )کلینی،  دانسته شده"شرک"ترین حد ی کمگذار، بدعتمطابق روایات است.

، 6219)صدوق،  خوانده شده است "نصب" عمل او و "کافر"و در روایاتی دیگر  (6/413، 6936و برقی،  9/134، 6269صدوق، 

  (.9/134، 6269و  939

 و9/622و  9/21، 6213کلینی، شده است )گذاریبدعتحاکی از اطلاق بدعت به خود فعل  ،استعمالات رواییدر نقطه مقابل، 

(. 4/963، 6936و برقی، 4/693، 6269و صدوق،  6/36و  9/13و  9/63و  6/434و  6/621، 6213طوسی،  و 9/219و  9/246

صیام شهر رمضان فریضة یصام لرؤیته و یفطر لرؤیته و لا یصلی التطوع فی جماعة "برای نمونه، از امام صادق ع روایت شده که: 

روزه ماه رمضان فریضه است، با رؤیت روزه (. »4/111، 6914)صدوق،  "لأن ذلک بدعة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار

شود چراکه این بدعت است و هر بدعتی گمراهی شود و نماز تطوعی به جماعت خوانده نمیر میشود و با رؤیت افطاگرفته می

بدعت دانسته شده است. در تمامی موارد  –مثل نماز تراویح  –در این دست روایات، فعلی  «.است و هر گمراهی در آتش است
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وایات دال بر تقابل سنت و بدعت نیز این نکته را تأیید گذاری. راستعمال مشاهده شده، بدعت ناظر به فعل است نه فرآیند بدعت

  (.492، 6262و شریف رضی،  6/31، 6213کلینی، کند )برای نمونه نک: می

ها رفته و حتی اگر قومی روی خود بدعت "اماته بدع"که حکم وجوب این برای مثال دارد؛این تفاوت فقه الحدیثی، ثمراتی 

خواهیم  .ها باز هم لازم استاما میراندن بدعت آن ،که به دلیل ناآگاهی مرتکب اثم نیستندولو این ،ناآگاهانه مرتکب بدعتی باشند

 رد.ضابط بدعت نیز با ضابط ابتداع متفاوت است. بدعت امری عینی است، اما ابتداع قیود ذهنی نیز دا دید که

 هاعینیت بدعت. 3/2

آید که بدعت بودن فعل متوقف بر استعمالات روایی، این نتیجه به دست می و توجه به "ابتداع"از  "بدعت"با توجه به تمایز 

حرمت است. توجه به این نکته بایسته است که  – مطابق روایات – برای مثال حکم نماز تراویح .ذهنیت خاصی در مکلف نیست

دوق، )ص تراویح قابل استفاده است. های روایی حول. این نکته از تعلیلمنشأ حرمت، بدعیت تراویح است نه نهی خاص در مورد

اعتقاد شرعیت،  عدم قصد اسناد یا فقدان با توجیهی مثل حتی لذا (.6/469، 6931و مغربی،  4/693، 6269و  4/111، 6914

 جواز اقامه تراویح را توجیه کرد. توان نمی

اند. مطابق چند نقل ارزشمند تاریخی، از امیر کردهتر، معنای بدعت را بیان گذشته از این، روایاتی هستند که با صراحت بیش

انه ر مید . اوابن الکواء است گر سؤال،پرسش ،مطابق نقلی از منابع سنی درباره معنای بدعت پرسش شده است. المؤمنین ع

 عن السنة ع علیا سأل ابن الکوا"رده است: پس از ورود امام ع به این شهر این پرسش را مطرح ک چند روز خطبه امام ع در بصره

قها البدعة ما فار و ص الله سنة محمد الفرقة، فقال: یا ابن الکوا حفظت المسئلة فافهم الجواب: السنة و عن الجماعة و و البدعة و

 ابن الکواء از». (6/933، )متقی هندی،  "الفرقة مجامعة أهل الباطل، وإن کثروا إن قلوا و الله مجامعة أهل الحق و الجماعة و و

علی ع درباره سنت و بدعت و جماعت و فرقت پرسید، امام فرمودند: ابن الکواء! سؤال پرسیدی پس جواب را فهم کن: سنت به 

چیزی است که از آن جدا باشد، و جماعت به خدا قسم همراهی اهل حق است خدا قسم سنت محمد ص است و بدعت آن

در تحف العقول نیز مضمونی مشابه نقل شده است  «.زیاد باشند هرچند کم باشند و فرقت همراهی اهل باطل است هرچند

فقال أمیر المؤمنین ]...[ "چنین نقل شده است: ، عبارت اینصدوق از اصل عاصم بن حمید کوفی در نقل (.466، 6212)حرانی، 

ت که پیامبر خدا ص چیزی اسسنت، آن(. »611، 6219)صدوق،  "ع السنة ما سن رسول الله ص و البدعة ما أحدث من بعده

 «.است که بعد از او احداث شده استچیزی گذاری کرده است و بدعت آنسنت

بی کنت عند ا "کند، صحیحه ابوهاشم جعفری از امام عسکری ع است: روایت دیگر که استقلال از ذهینت مرتکب را تقویت می

اجد فقلت فی نفسی لای معنی هذا فأقبل علی فقال معنی هذا محمد ع فقال اذا قام القائم یهدم المنار و المقاصیر التی فی المس

نزد امام عسکری ع بودم، ایشان . »(939، 6931 و طبرسی، 411، 6266طوسی، ) "لم یبنها نبی و لا حجة ،أنها محدثة مبتدعة
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کند. من پیش های داخلی که درون مساجد است را خراب میها و محرابگفتند: هنگامی که قیام کننده ما قیام کند، مناره

 ها ساختگی و مبتدعانه هستند،خودم گفتم: معنای این کار چیست؟ ایشان به من رو کردند و گفتند: معنایش این است که آن

است  "لم یبنها نبی و لا حجة"مطابق این حدیث، ضابط مبتدعانه بودن، همین نکته  «.و حجتی آن را بنا نکرده استهیچ نبی 

 های مرتکب، استقلال دارد.که از ذهینت

های عتها را بدکه آن –ها برخی بدعت های تعیّنی است.گیری بدعتهاست، امکان شکلنکته دیگری که مؤید عینی بودن بدعت

کنند بوم دینی ظهور میها در یک زیستفهمیها یا کجدر مرور زمان و بر اثر غفلت –های تعیینی نامیم در برابر بدعتی میتعین

ی، )کلینها حتی ممکن است از مؤمنین بروز پیدا کند این بدعت توان به دنبال یک واضع اولیه برای آن گشت.و همواره نمی

که نخستین بار در زمان رسول الله ص شکل  "صلاة الضحی"توان به ها میگونه بدعتز اینبه عنوان مثالی ا .(6/633، 6213

ه مسجد بگشتند های کشاورزی خود باز میکه پیش از ظهر از زمینگامیمطابق تصریح برخی روایات، انصار هن گرفت اشاره نمود.

 6/462، 6931مغربی، اه شدن از حال، آنان را نهی کردند )خواندند، رسول الله ص پس از آگرفتند و نافله میرسول الله ص می

مؤید صدور چنین خطایی  "صلاة الضحی"هایی از رسول الله ص در خطبه ایشان نسبت به رسیدن نهی (.6/111، 6269صدوق، و 

به  تصریح من لا یحضره الفقیهدر  صدوقروایت  .(9/13، 6213طوسی، و  4/693، 6269صدوق، از برخی مسلمانان است )

عن ابی جعفر ع قال سالته عن صلاة الضحی فقال اول من صلاها قومک إنهم کانوا من الغافلین فیصلونها و "دارد:  ارتکاب غافلانه

اولین کسی که آن نماز از امام باقر ع درباره صلاة الضحی پرسیدم، فرمودند: (. »6/111، 6269)صدوق،  "لم یصلها رسول الله ص

 «.که رسول الله ص آن را نخوانده بودتو بودند، آنان از غافلین بودند، چنین نمازی را خواندند حال آنرا خواند، قوم 

 –ها با عمومات دوردست گر عدم امکان تبریر بدعتدهد، نشانکه عینیت بدعت را نشان میگذشته از این "صلاة الضحی"بحث 

 است که فعلا از محل بحث خارج است. –مثل اعبدوا ربکم 

 تمایز قصد عنوان و قصد ورود. 3/3

وجه به این تتوانند سنت را به بدعت تبدیل کنند و بالعکس. گونه که در تحریر محل نزاع گفته شد، قصدها فی الجمله میهمان

ها رافع محذور بدعت دانسته و این شودمیسخن گفته  "قصد رجا"در برابر  "قصد ورود"جا لازم است که گاهی از ایننکته 

این قصدها ممکن است موجب  ها نیست.دانیم هیچ یک از اینمیها را مبدل سنت به بدعت قصدهایی که ما آن اما ،شوندمی

ی طیک فعل امری عینی است و به این قصدها ارتبایا نبودن گونه که گذشت، بدعت بودن بشوند اما همان "ابتداع"احتراز از 

 ندارد.

باید توجه کرد که عنوان فعل، در حقیقت بخشی از  شود، قصدهای موجهه عنوان است.قصدی که مایز بین سنت و بدعت می

سانی دارند اما با عنوان از یکدیگر نماز قضای صبح و نماز ضحی صورت ظاهری یک فعل عینی خارجی است و ذهنیتی نیست.
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ل لذا قصد جزئیت یک جمله در خلا بگیرد.ها تعلق تواند به یکی از آنیم که قصد مکلف میشوند. بنابراین دو عنوان دارجدا می

لو و رفتار آن این در غیر فرضی است که از)البته شود ساز است و با قصد عدم جزئیت، محذور بدعت رفع میجملات اذان، بدعت

ر داند. یاد کرده "تشریع عملی"این همان چیزی است که از آن به عنوان  .(انتزاع بشود بدون قصد جزئیت عرفا احداث در دین

 این باره به زودی سخن خواهیم گفت.

 "باور منفعل"و  "باور فعال"تمایز . 3/4

برای مرتکب بدعت  "اثم"موجب تحقق  "اعتقاد شرعیت"پیش از این گفته شد که نگاه مشهور فقهای میانه این است که 

. "ری نیستاباور، اختی"پذیرفت که شناسی صورت ای خوانساری و نراقی نیز مبتنی بر یکی از مسائل مهم معرفتشود. انتقادهمی

 شود.، اشکال نگاه نراقی آشکار میشناسانهاما با تحلیل روان

ها، ه ارادهد، بلکگیرها شکل نمیها صرفا مبتنی بر باورهای آننخست باید به این واقعیت توجه کنیم که رفتارهای دینی انسان

بر  انسان تأثیرگذارند دینی گونه که بر رفتاراین موارد همانگیری این رفتارها مؤثرند. ها نیز در شکلها و عادتعواطف، انگیزه

شناسی روان روش گیری است و هم باشواهد این واقعیت هم در منابع دینی قابل پینیز مؤثرند.  دینی گیری برخی باورهایشکل

ه من جمل – روانی در دین هایبسیاری از بیماری توان آن را وجدانی تلقی کرد.قدر روشن است که میآن مطلب ، بلکهیتجرب

نک:  برای نمونه) و مراجعه به استفتائات حول وسواس، گویای واقعیت است گیرندشکل می واقعیتمبتنی بر همین  –وسواس 

ن گیرند. ایشکل می واقعیتهای متعالی دینی مبتنی بر همین در نقطه مقابل نیز، بسیاری از ارزش (.6/621، 6242خمینی، 

ه سپردگی فعالانه بدر کلام برخی اندیشمندان مطرح شده است. ایمان، توأم با دل "ایمان"و  "علم"همان تفاوتی است که بین 

ها و باورها در دین خود پژوهشی الجمله شکاختیاری بودن فی سپردن، امری اختیاری است. ارائه شواهدیک باور است و دل

 گسترده است و از عهده این مقاله خارج.

ین اتواند به دلخواه باورهای خویش را تغییر بدهد. ای از باورهای انسانی تحت اختیار او نیستند و انسان نمیدر عین حال، حیطه

تابع میزان اقتضای دلیل بر  –گونه که نراقی تصریح کرده همان –ها گیری آنحیطه، حیطه باورهای منفعل است که شکل

 باور خویش را اختیارا –یا بسیار دشوار است که  – تواندهاست. برای مثال اگر شخصی بداند که امری از سنت نیست، نمیآن

گشاید، ای که گره بحث را میک است. نکتهای که نراقی ابراز داشته قابل درکه آن امر از سنت است. لذا نکتههد به اینتغییر بد

 است. "اعتقاد شرعیت"توجه به تفسیر عبارت 

عیتی چنین اعتقاد شرها تفسیر کنیم، و امثال این "شرعی باور به ورود"و  "شرعی باور به صدور"اگر اعتقاد شرعیت را به معنای 

. از تاعتقاد به شرعیت ممکن اساما تفسیر دیگری نیز از توان آن را تغییر داد. تر به باور منفعل نزدیک است و اختیارا نمیبیش

به  –شمارد و کند و آن را نیکو میکسی که هیئت جدید عبادی اختراع میبه یک فعل مخترع.  "سپاری استحسانیدل" جمله:
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کند، باوری درباره صدور و شرعیت این کند و سپس با آن خداوند را عبادت میمی "استحسان"آن را  –قی کلمه معنای حقی

به این امر خودساخته دل داند که خداوند با آن عبادت شود، یا اما در عین حال، فعلش را شایسته این میفعل مخترع ندارد، 

 (.6/413، 6936)برقی،  "أنفسهم من حیث لا یعلمونحتی صاروا عبدة ": احادیثو به تعبیر  سپاردمی

کند. مطابق حدیثی از تأیید می "صاحب البدعة"یا  "گذاربدعت"چنینی را درباره مراجعه به روایات باب بدعت، وجود عوامل این

و راوندی،  6/12، 6213کلینی، گذار توفیق توبه نخواهد یافت زیرا قلبش را از محبت بدعتش اشراب کرده است )پیامبر ص، بدعت

 کندپیدا می –مبتدع  –هایی که شخص نسبت به یک رأی خودساخته مطابق حدیثی از امام صادق ع، حب و بغض (.63تا، بی

 هاست.گذاریها ریشه عمده بدعتها و استحسانسپاریدل(. 4/933، 6213شود )کلینی، موجب شرک او می

توانند یها، عواطف و عادات نیز مطور که اشاره شد، انگیزهرفتار دینی نیستند، بلکه همان گیری یکتنها عامل شکل "باورها"البته 

گیری یک رفتار دینی باشند. به نظر ما، ارتکاز فقهی که در نگاه فقهای مکتب حله و جبل عامل وجود داشته است، منشأ شکل

ش جامعی تواند نقباره میدینی انسان نیست. ضابطی که در این گر تمام واقعیت رفتارهایکاملا قابل دفاع و درست است اما نشان

 است. "تدیّن"ایفاء کند، ضابط 

 . تدیّن: ضابط ابتداع3/5

دان "این اصطلاح به صورت فعل  هجری است. های نخستسدههای پرکاربرد در تراث روایی دو ورزی یا تدین یکی از عبارتدین

آن  عمولا مفعول اولاست که م "فلان دان الله بکذا"شود و اسلوب کامل استعمالی آن به صورت استفاده می "یدین دیانة و دینا

گونه که ذکر شد، در فقه امامیه استفاده این واژه برای ابتداع همان(. 436، 6262برای نمونه نک: طوسی، گردد )حذف می

 (.443و  694، 6219به سابقه است )حلبی، بوق مس

، 6933و صدوق،  6/633، 6213تواند با باورهای فعال )کلینی، ورزی میگر این است که دینروایی نشاناستقصای استعمالات 

 6/639 ،6213(، یا با رفتارهایی مثل عبادات و طاعات )کلینی، 112، 6931یا عواطف فعالی مثل مهرورزی )صدوق،  (، 6/463

، 6931صدوق، ) تشریعات فقی(، یا تلقی به قبول 6/931و  6/931، 6213 (، یا با پذیرش ولایات سیاسی )کلینی،6/992و 

های جالبی که برخی از این مصادیق متنوع را در استعمال واحد با جمع کرده از نمونه ( صورت پذیرد.6/416، 6933و  4/196

این روایت ابی الجارود از امام باقر ع است هنگامی که از امام ع درباره دینی که ایشان  – گر عدم اشتراک لفظی استکه نشان –

. "أخبرنی بدینک الذی تدین الله عز و جل به أنت و أهل بیتک لأدین الله عز و جل به"پرسد: کند میخداوند را با آن دیانت می

 دامحم أن و الله إلا إله لا أن به: شهادة جل و عز الله ندین الذی آبائی دین و دینی لأعطینک الله و"فرماید: امام در پاسخ می

 و تهادالاج و قائمنا انتظار و لأمرنا التسلیم و عدونا من البراءة و لولینا الولایة و الله عند من به جاء بما الإقرار و ص الله رسول

 (. 4/46، 6213)کلینی،  "الورع
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ها حرکتر از باور باشد و این متواند گستردهورزی میباور فعال از باور منفعل ذکر شد، منشأ دینمطابق تحلیلی که در بحث تمایز 

شود، گشتن ارتکاب بدعت می "گناه"چه مایز حیطه مبتدعانه است و باعث آن ها و عواطف و عادات است.شامل اقسام انگیزه

 ورزی است نه صرف باور.تمام مناشی دین

در  پیاپی از جمله ملاحظه این دو حدیثتوان یافت. است را در برخی روایات نیز می "ابتداع"ضابط  "تدین"که شواهدی بر این

 کند: همین نکته را تقویت می کافی،

م ثعن ابی جعفر ع قال سألته عن أدنی ما یکون العبد به مشرکا قال فقال من قال للنواة إنها حصاة و للحصاة إنها نواة " .6

شود پرسیدم، فرمودند: از امام ع درباره کمترین کاری که بنده با آن مشرک می( »4/933، 6213)کلینی،  "دان به

 «.ورزی کندریزه بگوید هسته، سپس به این نکته دینریزه و به سنگکه به هسته، بگوید سنگاین

)کلینی،  "من ابتدع رأیا فأحب علیه أو أبغض علیهسألت ابا عبد الله ع عن أدنی ما یکون به الانسان مشرکا قال فقال " .4

شود پرسیدم، فرمودند: کسی که از امام صادق ع درباره کمترین کاری که انسان با آن مشرک می(. »4/933، 6213

 «.]از خود[ نظری بسازد و بر سر آن، دوست بدارد یا دشمنی بورزد

شده است. در حدیثی درباره ها استفاده میه که درباره بدعتورزی، فعلی بوددهد که دینکاربردهای مشابهی نشان می

روایات را ترک کردند و ( »4/991، 6931عیاشی، ) "و ترکوا الآثار و دانوا الله بالبدع"کنندگان و اهل رأی گفته شده است: قیاس

، 6213و کلینی،  443، 6933وق، صدموارد مشابه دیگری نیز در روایات وجود دارد )از جمله: «. ورزی کردندها دینبا بدعت

4/43.) 

بودن  بدعتبه  اجمالی آگاهیکافی نیست، بلکه شرط دیگری هم هست و آن گذار بودن بدعت ورزی برای صدقصرف دین البته

 دع راگذار دانست و احکام مبتتوان بدعتکند را نمیفعل است. کسی که بدون تقصیر، بدعتی را شرع دانسته و با آن دیانت می

ا کفایت جبر او مترتب کرد. البته آگاهی اجمالی بر تقصیر فاحش در فحص یا استفاده از روش استنباط غیر معتبر نیز در این

 شوند.دیگر جدا میاز یک "مبتدع بدعت"و  "مرتکب بدعت"با این قید است که  کند.می

 به حیطه عبادات "سنت". عدم تقیّد 3/6

 صّتخت قد و"آورد که ظاهرا نظر خود ایشان نیز هست: که مرحوم کاشف الغطاء عبارتی می بندی نظریات، گفته شددر صورت

 . "بدعت، مختص به عبادات است، به جهت تقابل با سنت( »6/413، 6244)کاشف الغطا،  "السنّة مقابلة فی بالعبادات البدعة

جا که آن ازاختصاصی به باب عبادات ندارد.  "سنت" ت.این نکته، دقیقا به همان دلیلی که قائلش ابراز داشته است نادرست اس

، "ختنه کردن پسربچه"، "مسواک زدن"کنیم: مطابق روایات، مطلب در غایت آشکاری است تنها به ذکر چند مثال اکتفا می
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در  است.که تمامی این موارد خارج از حیطه عبادات ل آناز سنت تلقی شده است، حا "اخذ شارب"و  "خاتم به دست کردن"

نت یا تصریح به س "طلاق السنة"عبارت  شود.خوانده می "مبتدع"های کفن میت از جایی به بعد نقطه مقابل، زیادت در لباس

 کاملا گویای مطلب است. ،روایات در "نکاح"بودن 

 به انظار دیگران "ابتداع"و  "بدعت". عدم تقیّد 3/7

ورت ها صها یا در منظر آنابتداع مقید به وجود دیگرانی است که ابتداع برای آن مطابق نظریه نراقی و نظریه مرحوم محقق داماد،

ز مرحوم محقق داماد نیز ظاهرا اتواند اختیاری باشد. پذیرد. دلیل نراقی برای این نکته، این محذور ثبوتی است که باور نمیمی

اند. البته درباره چرایی اخذ قید ری را نپذیرفتهتواند بدون شخص مخاطب صورت بپذیرد بدعت سنمی "دلالت"این جهت که 

 از مرحوم محقق داماد در تقریرات درس ایشان نقل نشده است. دلالت در عنوان، دلیلی 

ور ثبوتی مورد ادعا پرداختیم. اکنون باید گفت پس از رفع محذور ثبوتی، دلیلی برای تقید به انظار محذپیش از این به نقد 

اند، بدعت بودن در خفا و علن است. برای مثال، فهم دیگران وجود ندارد و مقتضای اطلاق روایاتی که فعلی را بدعت دانسته

، 6936و برقی،  4/939، 6931و  4/662، 6269صدوق، )نک:  ودن آنعرفی ما از نهی از شمّ ریحان برای صائم به خاطر بدعت ب

پس از رفع محذور ثبوتی، اطلاق تمامی ادله  است. مذمومتنها اگر در منظر دیگران شمّ ریحان کند  صائم این نیست که (4/963

تلزم ش نیست، زیرا دلالت، مسقابل پذیر "انتزاع عرفی دلالت بر شرعیت"لذا نظریه  باب بدعت نسبت به علن و خفا جاری است.

 تقید به علن است.

 "انتزاع عرفی احداث در دین"ضابط . 3/8

 با توجه به عدم ورود ضابط تعبدی خاص درباره صدق بدعت، انتزاع عرفی احداث در دین برای صدق بدعت کافی است. 

  چند صورت دارد: این احداث

گیرد، مثل صورت می –سان است که صورت ظاهری آن با عناوین شرعی یک –گاهی مبتنی بر احداث عنوان دینی جدید  -6

های بدعی تعلق بگیرد، مرتکب بدعت شده غسل برای خسوف. سپس اگر قصد مکلف از بین عناوین شرعی و بدعی، به عنوان

 است. گفتیم که این به معنای قصدی بودن بدعت نیست زیرا عنوان فعل، بخشی از هویت فعل است.

 گاهی مبتنی بر احداث عنوان دینی جدید است که صورت مشابه شرعی نیز ندارد. -4

گاهی شکل دادن یک سیره متعین دینی در مقام عمل است به نحوی که عرفا از آن احداث در دین انتزاع شود. برای مثال،  -9

ه قصد ن قصد عنوان خاصی نداشته باشند ونه که ولو این –هنگام اعتکاف، لباس احرام بپوشند اگر در جایی چنین رسم شود که 
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موجب صدق بدعت  ،ها انتزاع شودبخشی دینی خاص در مقام عمل از رفتار آنبه نحوی که تعین ایچنین سیره بروز –اسناد 

ده انخو "تشریع عملی"ای است که در کلمات فقها موجب صدق ابتداع است. این همان نکته ،ورزی آنان با این رفتاراست و دین

 شده است.

خصوصا صلاة الضحی که به خاطر بدعت بودن مورد نهی رسول الله ص قرار گرفت  –های تعینی گیری بدعتتحلیل روند شکل

گونه که گذشت، مطابق نقل صدوق، این بدعت، غافلانه شکل گرفته است. احداث همان مؤید بدعت بودن قسم ثالث است. –

عن أبی جعفر ": کندتر میمساله را واضح( در دعائم الاسلام ق 919ت. نقل قاضی نعمان )عنوان جدید با فرض غفلت سازگار نیس

أن رجلا من الأنصار سأله عن صلاة الضحى فقال أول من ابتدعها قومک الأنصار سمعوا قول رسول الله ص صلاة فی مسجدی  ع

)مغربی،  "ه فبلغ ذلک رسول الله ص فنهاهم عنهتعدل ألف صلاة فکانوا یأتون من ضیاعهم ضحى فیدخلون المسجد فیصلون فی

مردی از انصار از امام باقر ع درباره صلاة الضحی سؤال کرد. امام فرمودند: اولین کسی که آن را بدعت گذاشت، » (.6/462، 6931

های ر از زمینقوم تو بودند، شنیدند که پیامبر خدا فرمود نماز در مسجد من معادل هزار نماز است، بنابراین پیش از ظه

  .«گزاردند، پس این خبر به رسول الله ص رسید و آنان را نهی کردندشدند و نماز میآمدند و داخل مسجد میکشاورزیشان می

رسد که رفتار انصار، رفته رفته یک سیره متمایز و متعین دینی را شکل داده است، زیرا نماز تحیت مسجد یا چند به نظر می

یک  حداثفرض غفلت با ا زیرا نیست که بخواهد خبرش به رسول الله ص گزارش شود و ایشان نهی کنند. نماز مختصر در حدی

 عنوان جدید سازگار نیست.

یابد که عرفا احداث در دین از آن انتزاع بشود، هم بدعت و هم ابتداع  تعینای که یک رفتار تدینی جدید به درجهبنابراین همین

 صادق هستند.در موردش 

 درباره تشریع عملی ملاحظه مهم دو. 3/9

دهند. نکته تری از پدیده تشریع عملی به دست میاین دو نکته ترسیم دقیق جا شایسته است به دو نکته مهم توجه شود.در این

باره رهاست. این از آن جهت مهم است که بدعت در تقابل با تطوعات نیست. نکته دوم دو تمایز آن "تطوع"و  "سنت"اول درباره 

که تا حدودی بدعی هستند، خاطر این شوند که بهمی هاییپدیدهگیری صدق تشکیکی تشریع عملی است که باعث شکل

 .مذمومند

 تمایز سنن و تطوعات

ند. از پذیرکنیم در ادبیات تشریعی اسلام همه یک گونه نیستند و انقساماتی را میتلقی می "مستحب"ها را اموری که ما آن

سنت، تشریعی است که توأم با تأکید و مواظبت است، روگردانی از آن مذموم است و است.  "تطوع"و  "سنت"مله انقسام به ج
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ها ترغیب شده است در صورت ترک، قضا برای آن قرار داده شده است. در ورای سنت، اموری هستند که مطلوبند و نسبت به آن

 برای مثال، ذکر خداوند در هر حالی مطلوب است. که سنت نیستند. در عین این

گوید در عرف اخبار و محدثین، بر مستحباتی . مجلسی میق( به خوبی تشریح شده است 6661این تمایز در اندیشه مجلسی دوم )

روزه سه  و هایی نیستند که پیامبر ص بر آنان مواظبت داشته است. سپس برای سنت به نوافل یومیهشود که از سنتاطلاق می

 "صوم التطوع"و  "صوم السنة"دو باب ( و اشاره کرده که شیخ صدوق 64/431، 6212روز از ماه را مثال آورده است )مجلسی، 

ها این است که اگر فوت شوند، خواص سنتچنین از هم (.4/31و  4/36، 6269)صدوق،  در من لا یحضره الفقیه آورده است

یم به نقل از کتاب العلل محمد بن علی بن ابراه مجلسیبه این تمایز تصریح شده است.  دم نیزکتب متقدر برخی  .شوندقضا می

و فی الصلاة فرض و تطوع فأما الفرض فمنه الرکوع و أما السنة فثلاث تسبیحات فی الرکوع و أما التطوع فما زاد "کند: نقل می

های آن رکوع است، از ، هم فرض هست و هم تطوع، از فرضو در نماز(. »31/619، 6261)مجلسی،  "فی التسبیح و القراءة

سنده مجلسی این عبارت را تحلیل نوی «.های آن سه تسبیح در رکوع است و از تطوع آن بیشتر گفتن تسبیح و قرائت استسنت

ی در شرح روایتی درباره چنین مجلسوجود دارد که این عبارت ذیل روایت امام باقر ع باشد. همنیز داند، اما این احتمال کتاب می

، 6269حمیری، و  1/93، 6213)کلینی، است بلکه مکرمت  دانسته شده واجبو نه  سنتنه )ختنه دختران( که  "خفض جواری"

 .(46/11، 6212)مجلسی،  کنداین تمایز را با همین تمایز تشریح می، (61

شود. اگر ذکری در ظرف خاصی در رفتار و عمل میدر عین حال، تبدیل تطوعات به مثابه سنت مؤکده، خود بدعت محسوب 

لسی جقومی به نحوی تعین و تمایز پیدا کند که عرفا از آن احداث در دین انتزاع بشود باز عنوان بدعت صادق خواهد بود. خود م

قت، این این واگر کسی هفتاد بار تهلیل را در وقت مخصوصی معین نماید به این تلقی که در خصوص گوید: در تحلیل این می

(. به نظر نگارنده، ضابط 66/33، 6261جا نباشد مرتکب بدعت شده است )مجلسی، اذکار مطلوب شارع است و نصی در این

 بخشی انتزاع عرفی احداث در دین است.بدعت شدن این تعیّن

 تشکیکی بودن انتزاع عرفی

گونه که کسی که بدل از مسح، پایش را بشوید مرتکب گیرد، هماندر برخی موارد، صدق احداث در دین مستقیما صورت می

مثل پوشیدن  –بدعت شده است. اما در موارد تشریع عملی، احداث هنگامی است که عرفا تعیّن و تمایز و التزام به یک فعل 

 ای برسد که عرفا انتزاع احداث در دین از آن بشود. عه به درجهدر فرد یا جام –لباس احرام در حال اعتکاف 

را تشکیکی تلقی کنیم. این نکته در ارتکاز فقهی برخی فقیهان نیز حضور  "احداث در دین"لازمه این نکته این است که صدق 

 133) ی به ابن ادریس حلیاموات پاسخ برای مجلس تعزیت دو یا سه روزه در مسأله برگزاری ق( 131) داشته است. محقق حلی

دهد که در خور توجه است. ابن ادریس مطابق عمومات ترغیب به دید و بازدید مؤمنین، برگزاری چنین مجلسی را مطلوب می ق(
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هنگامی که با این استدلال موافق نیست. مطابق نظر ایشان:  محقق حلیمرحوم . (6/639، 6261)ابن ادریس،  تلقی کرده بود

ت که از احدی از صحابه و ائمه ه چنین هجشود و شرعیت آن را معتقد باشند، از آنبه این وجه خاص قرار داده می دیدار مؤمنین

 ای نیست که به حد حرمت برسدجلوسی نقل نشده است، برگزاری آن مخالف سنت سلف است، اما چنین مخالفتی به درجه

 (.6/922، 6213)محقق حلی، 

 "تضاهی الشرعیة"ها قید کنند. از جمله آنرا تسریع می "احداث در دین"را در نظر گرفت که انتزاع  توان عواملیجا، میدر این

است که در نظریه انتزاع عرفی دلالت بر شرعیت وجود آن در ارتکاز فقهای متأخر مورد اشاره قرار گرفت. به اعتقاد آنان خوب 

ز جملات اصلی اذان گفته شود تا انتزاع شرعیت از آن نشود. لذا این است و یا لازم است که شهادت ثالثه به نحوی متفاوت ا

ی هایگونه است. مجلس تعزیت چند روزه اگر ویژگیدر سایر موارد نیز همین عامل، از عوامل تسریع کننده انتزاع عرفی است.

قدری از تعین و تمایز برسد که بدعت ای که به تری خواهد یافت، تا درجهپیدا کند که شرعیت از آن انتزاع شود، مذمومیت بیش

 تلقی گردد.

 نتیجه بحث

حاضر،  . مطابق تحقیقیابیم حق بحث فنی درباره عنوان بدعت ادا نشده استدر می به حق اولین نتیجه این تحقیق این است که

 رد.یات فاعل مراجعه کباید به ذهن "ابتداع"های فاعل قید تحقق بدعت نیستند. اما برای تحقق بدعت امری عینی است و ذهنیت

ورزی با امری غیر دینی است با دین "ابتداع"است و صدق این ضابط، عرفی است. ضابط  "احداث در دین"ضابط صدق بدعت، 

گذار عنوان جدیدی احداث التفات اجمالی به غیر دینی بودن آن. از جمله مصادیق ابتداع، تشریع عملی است که در آن بدعت

 شود. این تشریع عملی مقید به علنی یا سری بودن نیست.ار و تدین او عرفا انتزاع احداث در دین میکند اما از رفتنمی
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 منابع

تولید مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری  "3.5جامع الاحادیث "و  "2جامع فقه اهل بیت "افزارهای عمده منابع زیر از نرم

 اند.دهی شدهاسلامی ارجاع

. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان(. 6219اردبیلی، احمد بن محمد ) [6]

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 . قم: المجمعالبدعة: دراسة موضوعیة لمفهوم البدعة و تطبیقاتها علی ضوء منهج أهل البیت(. 6261باقری، جعفر ) [4]

 بین المذاهب الاسلامیة، المعاونیة الثقافیة، مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیة. العالمی للتقریب

 .993-941، صص 6939، پاییز 6نامه فقه، شماره . فصلبدعت در فقه اسلامی(. 6939علی )برجی، یعقوب [9]

، صص 6939بهار ، 6. مجله طلوع، شماره های احیای دین در جهان اسلامبدعت و جنبش(. 6936علی )برجی، یعقوب [2]

14-33 

 . قم: دار الکتب الاسلامیة.المحاسن(. 6936برقی، احمد بن محمد بن خالد ) [1]

 . قم: دفتر حضرت آیت الله بهجت.استفتاءات(. 6243بهجت، محمدتقی ) [1]

 ، دانشگاه آزاد اسلامی.بررسی بدعت و مصادیق آن در فقه امامیهنامه ( پایان6933جلالیان، مریم ) [3]

 . قم: جامعه مدرسین.تحف العقول(. 6212ه )حرانی، ابن شعب [3]

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.مفتاح الکرامة(. 6263حسینی عاملی، سیدجواد ) [3]

 . قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.قرب الإسناد(. 6269حمیری، عبد الله بن جعفر ) [61]

. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه توضیح المسائل محشّی(. 6242خمینی، سید روح الله ) [66]

 علمیه قم.

 . قم: دار الکتاب.النوادرتا(. راوندی، فضل الله )بی [64]

 . تهران: نشر مشعر.بدعت چیست(. 6931رضوانی، علی اصغر ) [69]

 آل البیت علیهم السلام. . قم: مؤسسهذخیرة المعاد(. 6423سبزواری، محقق، محمدباقر بن محمد مؤمن ) [62]

. چاپ نشده. تصحیح: سید جواد ابن الرضا. مشارق الشموس فی شرح الدروس(. الف تاخوانساری، آقا حسین )بی [61]

 ، مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور4نقل از نرم افزار جامع فقه أهل بیت 
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. قم: منشورات اللمعة الدمشقیةالتعلیقات علی الروضة البهیة فی شرح (. ب تاخوانساری، جمال الدین )بی [61]

 المدرسة الرضویة

 . بیروت: دار المعرفة.الاعتصام(. 6214شاطبی، ابراهیم بن موسی ) [63]

 . قم: انتشارات سلسبیلرساله توضیح المسائل(. 6291شبیری، سید موسی ) [63]

 . قم: طلیعة النور.الاجتهاد فی مقابل النص(. 6241شرف الدین، عبد الحسین ) [63]

 . قم: هجرت.نهج البلاغة(. 6262بن حسین ) شریف رضی، محمد [41]

. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه الانتصار فی انفرادات الإمامیة(. 6261شریف مرتضی، علی بن حسین ) [46]

 مدرسین حوزه علمیه قم.

 . قم: دار القرآن الکریم.رسائل الشریف المرتضی(. 6211شریف مرتضی، علی بن حسین ) [44]

 . قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة(. 6263شهید اول، محمد بن مکی ) [49]

 . تهران: کتابچی.الأمالی(. 6931صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) [42]

 . قم: جامعه مدرسین.التوحید(. 6933صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) [41]

 . قم: جامعه مدرسین.الالخص(. 6914صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) [41]

 . قم: دار الشریف الرضی للنشر.ثواب الاعمال و عقاب الاعمال(. 6211صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) [43]

 فروشی داوری.. قم: کتابعلل الشرائع(. 6931صدوق، محمد بن لعی بن بابویه ) [43]

 تهران: نشر جهان.. عیون أخبار الرضا علیه السلام(. 6933صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) [43]

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.معانی الاخبار(. 6219صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) [91]

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.من لا یحضره الفقیه(. 6269صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) [96]

 جنوب إفریقیا: المجلس العلمی.. المصنف(. 6931صنعانی، عبدالرزاق ) [94]

 . تهران: اسلامیه.إعلام الوری بأعلام الهدی(. 6931طبرسی، فضل بن حسن ) [99]

 . قم: دار الثقافة.الأمالی(. 6262طوسی، محمد بن حسن ) [92]

 . بیروت: دار الکتاب العربی.النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی(. 6211طوسی، محمد بن حسن ) [91]

 . تهران: دار الکتب الاسلامیة.تهذیب الاحکام(. 6213طوسی، محمد بن حسن ) [91]

 قم: دار المعارف الاسلامیة.. کتاب الغیبة(. 6266طوسی، محمد بن حسن ) [93]
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. مشهد: مجمع البحوث منتهی المطلب فی تحقیق المذهب(. 6264علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، ) [93]

 الاسلامیة.

 . تهران: المطبعة العلمیة.تفسیر العیاشی(. 6931عیاشی، محمد بن مسعود ) [93]

 . ترجمه: محمد ابراهیم ساعدی رودی. مشهد: حافظ آبرو.سنت و بدعت(. 6933قرضاوی، یوسف ) [21]

 . تهران: کیهان.جامع الشتات فی أجوبة السؤالات(. 6269قمی، ابوالقاسم ) [26]

. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام(. 6263قمی، ابوالقاسم ) [24]

 قم.

 . قم: المطبعة العلمیة.تسهیل المسالک إلی المدارک فی رءوس القواعد الفقهیة(. 6212کاشانی، حبیب الله ) [29]

. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء(. 6244کاشف الغطاء، جعفر ) [22]

 م.علمیه ق

 .. تهران: دار الکتب الاسلامیةالکافی(. 6213کلینی، محمد بن یعقوب ) [21]

 .. بیروت: مؤسسة الطبع و النشربحار الانوار(. 6261، محمدباقر )مجلسی [21]

 . تهران: دار الکتب الاسلامیة.مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(. 6212مجلسی، محمدباقر ) [23]

 . قم: مؤسسه سید الشهدا علیه السلام.المعتبر فی شرح المختصر(. 6213محقق حلی، جعفر بن حسن ) [23]

 . قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.دعائم الاسلام(. 6931مغربی، نعمان بن محمد ) [23]

. قم: کنگره جهانی الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام(. الف 6269مفید، محمد بن محمد بن نعمان ) [11]

 هزاره شیخ مفید.

 . قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.المسح علی الرجلینب(.  6269مفید، محمد بن محمد بن نعمان ) [16]

 . قم: انتشارات مدرسة امام علی بن ابی طالب علیه السلام.رسالة توضیح المسائل(. 6242مکارم، شیرازی، ناصر. ) [14]

 البیت علیهم السلام.. بیروت: موسسه آل مدارک الاحکام(. 6266موسوی عاملی، محمد بن علی ) [19]

. قم: انتشارات عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام(. 6263مولی احمد )نراقی،  [12]

 دفتر تبلیغات اسلامی.

 . تهران: کتاب صبح.اسلام و تجدد(. 6931نصیری، مهدی ) [11]

 .21-43صص . 32. مجله تخصصی کلام اسلامی. شماره (1بدعت )(. 6933نام )بی [11]


